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اعضای یک خانواده

اگر زودتر با شما آشنا شده بودم

تماشای یک آرزو

دلم می خواست جانم را بدهم تا آنها لحظه ای آرام باشند
روایت هنگامه قاضیانی از همراهی با نوجوانان مجرم »خط باریک قرمز«
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توماج دانش بهزادی
بازیگر

فرزاد خوشدست در گفت وگو با »ایران« از»خط باریک قرمز« گفته است

محمــد کارت فیلمســاز دربــاره تجربــه 
تماشــای این فیلم مســتند بــه »ایران« 
گفت: »خط باریک قرمز« نمونه مستند 
دغدغه مند ی اســت که فیلمســاز صرفاً 
در جهــت ســاخت فیلــم و در نهایــت 
اکران و پخش قدم برنداشــته است. این 
مهم هم از دل فیلم اســتنباط می شــود 
و هم از فضای شــکل گرفته پیرامون آن. 
آنچــه از مســتند برمی آیــد ارتبــاط دلی 
بیــن کاراکترها، ســوژه  و فیلمســاز اســت 
و آن طــور کــه از رزومــه فیلــم در اکــران 
عمومی و بازخوردهای مختلف دریافت 
می شــود منفک نبودن فیلمساز از سوژه 
و دغدغه منــدی جــدی نســبت بــه آن 

است.«
ســینمایی  مســتند  فیلــم  کارگــردان 
»آوانتــاژ« افــزود: »کمتــر پیــش می آید 
که مســتند اجتماعــی بویــژه آنهایی که 
بــه ناهنجاری  هــا پرداخته انــد در زمــان 
اکران با اســتقبال و نگاه خوشــایند سوژه 
و کاراکترهایــش مواجــه شــوند. امــا در 
ایــن فیلــم ظاهــراً محصــول نهایــی به 
دل کاراکترهایــش نشســته و در مراســم 
نمایــش  حضــوری مثبــت و بــا انــرژی 
»بختــک«  مســتند  کارگــردان  دارنــد.« 
ادامــه داد: »مستندســازی در این حوزه 
را  مســئولیت پذیر  و  دقیــق  نگاهــی 
می طلبــد امــا گاهــاً متأســفانه خروجی 
نهایــی برخــی از فیلــم هــا تــا همیشــه 
تأثیــرات مخــرب بــر آرامش و آســایش 
زندگــی ســوژه و کاراکترهایشــان دارنــد. 
»خــط باریــک قرمــز« امــا از آن دســت 
مســتندهایی اســت که نــه تنها بــاری بر 
دوش ســوژه و کاراکتــر نمی گــذارد بلکه 
تــاش می کند ســنگینی آن را ســبک تر 
کند. فیلمساز با احترام با کاراکترهایش 
برخــورد می کنــد، موضــع و زاویــه نــگاه 
همتــراز ، همدلانــه و دلگرم کننــده دارد 
و اینچنین اســت که مســتند در نمایش 
عمومی با بازخوردهای مثبت اجتماعی 
کاراکترهایــش  بــرای  و  اســت  همــراه 
فــرزاد  پیگیــری  دارد.  عوایــد  و  آورده 
خوشدســت به عنوان ســازنده، پیگیری 
رو به جلویی اســت و نگاه دغدغه مندی 
که در مضمــون و موضوع دارد در اکران 
عمومــی و نمایش هــای جشــنواره ای و 
پخــش تلویزیونی هــم ادامــه می یابد و 
فیلــم در روند زندگی شــخصیت هایش 

بانی خیر می شود.«
در  پروانــه«  »شــنای  فیلــم  کارگــردان 
پایان افزود: »مستندســازی که در حوزه 
فعــال  اجتماعــی  و  انســانی  مســائل 
اســت بــا ســاخت هــر مســتند تعــداد 
اعضــای خانــواده اش را زیــاد می کنــد. 
مــن به عنــوان فیلمســازی کــه همواره 
تاش کــرده ام حفظ کرامت انســانی و 
مراقبــت مــادی و معنــوی از کاراکترها 
برایــم اهمیــت زیــادی داشــته باشــد. 
تماشــای این مســتند به خاطــر همین 
نــگاه پراحتــرام بــه کاراکترها و ســوژه  و 
عوایــدی که بــرای آنهــا دارد، تجربه ای 

دلنشین بود.«

»خــط باریــک قرمــز« مــن را به 
یــک آرزو نزدیک کرد و تماشــای 
آن حالــم را خــوش کــرد. آرزوی 
شــدن  برچیــده  مــن  همیشــگی 
دیــوار زندان هــا بــه آن مفهومی 
آن  بــا  کشــورمان  در  کــه  اســت 
بــرای  زنــدان  هســتیم.  روبــه رو 
کودکان قرار بــود کانون اصاح و 
مدرسه ای برای آشــتی با اخاق 

شود. 
کــه  چیزهایــی  همــه  بــا  آشــتی 
بــه خاطــر موقعیــت خانــواده و 
اجتماعــی  نامناســب  شــرایط 
فرصــت لمــس و درک آن دریغ 
شده است. می گویند هفت سال 
نخســت مهم ترین دوره آموزش 
شــرایط  اگــر  اســت،  پــرورش  و 
از  را  آنهــا  خانــواده،  و  جامعــه 
تجربه این مفاهیم محروم کرده 
بایسته است به جای پافشاری بر 
تنبیه، مدارسی ویژه همین افراد 
بنا شــود تا این مفاهیم را مشــق 

کنند و یاد بگیرند.
و  ان جی اوهــا  شــبیه  کاش   
ســازمان های مــردم نهــادی کــه 
در پشــتیبانی از زنــان سرپرســت 
خانــوار یــا کــودکان بدسرپرســت 
کنشگرند، نهادهایی برای اصاح 
و تربیــت این دســت از کودکان و 
نوجوانــان جامعه  بنا شــود؛ البته 
کــه بایســته اســت حضــور افــراد 
بزهــکار در جامعه محدود شــود 
امــا کاش پشــت همیــن درهــای 
بسته شــرایط به گونه ای باشد که 
آنها جامعه ای سالم و درست را 
تجربه کنند.  »خط باریک قرمز« 
تصویر همین موقعیت و بخشی 
از ســاختار آرمانی من برای افراد 

بزهکار است.
 بــا هنــر ارجمند تئاتــر و آموزش 
تئاتــری  چهره هــای  ارزشــمند 
میهمــان،  مــدرس  به عنــوان 
بــا  بزهــکار  جوانــان  از  گروهــی 
واقعیــت زندگی و این باور آشــنا 
قــرار  چیــز  همــه  کــه  می شــوند 

نیست بد باشد. 
بدی هــا  همیــن  دل  از  می تــوان 
بــا  چیزهایــی را بیــرون کشــید و 
را  زندگــی  آن  بــه  همبســتگی 
می تــوان  بــرد.  نیکــی  به ســوی 
بــا یــاری پدیــده معجــزه وار هنر 
شناســی،  روان  دانــش  کنــار  در 
جامعه شناســی و فلســفه دست 
نســل جــوان بزهــکار را گرفــت و 
به مســیر درســت کشــاند. »خط 
همــه  بایــد  را  قرمــز«  باریــک 
 مــردم از بــالای شــهر تــا پاییــن 

شهر ببینند.

ë  نــام کــه  »زنــی  مســتندتان  دیگــر  قصــه   
می گــذرد.  زنــدان  محیــط  در  هــم  نــدارد« 
چالش های زندان و کانــون اصلاح و تربیت 
از حیث مستندســازی ســوژه جذابی است؛ 
اما شــما صرفاً با نگاه سرگرمی ســازی ســراغ 
این چالش ها نرفته ایــد. چه چیز در این فضا 

دیده اید که شما را رها نمی کند؟
حوالی ســال 92 بــرای یک کار سفارشــی به 
زندان رجایی شهر رفتم. با یکی از مسئولان 
حفاظت زنــدان قرار داشــتم تا همــراه دره 
رضایــی - تهیه کننــده کار و همســرم - بــه 
دیــدار رئیس زنــدان برویم. در اتــاق انتظار 
صندلــی به تعداد نبــود. یک صندلی کمتر 
بــود. این صندلی را من و مســئول حفاظت 
به هــم تعــارف می کردیم کــه یکهو حرفی 
زد کــه هیچ وقــت فرامــوش نمی کنــم. بــه 
شــوخی گفت »بهــت می گم بشــین، اینجا 
آخــر خطه«. برای من که همیشــه دوســت 
دارم به آدم هایی کمک کنم که کسی نیست 
دست شان را بگیرد، این جمله تکان دهنده 
بود. کلی آدم در زندان بود که به اینجا یعنی 
آخر خط رســیده بــود. به این فکــر کردم که 
باید کاری بســازم که به اینها کمک کند، هم 
نگاه آنها عوض شــود و هم نگاه جامعه ای 
که فکــر می کند آنها به آخر خط رســیده اند 
و رهایشــان کرده است. شبیه همان نگاهی 
که در این دیالوگ نمایشــنامه »خط باریک 
قرمز« وجود دارد »مثل آشــغالی هستم که 

انگار نمکی باید من را با خودش ببرد.«
ë  این ایده از کجا آمد که تئاتر و هنر می تواند 

به آدم هایی که به آخر خط رســیده اند کمک 
کند؟ اساساً هنر از چه میزان قدرت، ظرفیت 
پالایش و ایجــاد تغییرات مثبــت برخوردار 

است؟
به لحــاظ روانی انســان امروز بــه هنر واقعی 

خیلی نیــاز دارد امــا آنقدر درگیــر روزمرگی 
شــده کــه خــودش نمی فهمــد بــه  دنبــال 
چیســت. این وظیفه هنرمند واقعی اســت 
کــه آن را در ظرفی زیبا جلــو رویش بگذارد. 
حتی در مباحث روانشناسی هم ثابت شده 
هنرمندان واقعی با تجربیات معنوی بالاتر، 
قادرند هستی را از زاویه ای دیگر بنگرند. حالا 
در مواجهه با آدمی که به آخر خط رســیده ، 
مسئولیت شما سنگین تر می شــود. آن هم 
مخاطبــی که اصاً با فرهنگ و هنر میانه ای 
هنجارهــای  یک ســری  ســویی  از  و  نــدارد 
اجتماعی جامعه ای که در آن بزرگ شــده، 
او را حقیــر کــرده و به بیــان و نگاه و تفکرش 
اجازه رشــد نداده است. اگر هنرمند درست 
عمــل کند، قلب ایــن آدم تــکان می خورد، 
احساســش متبلــور می شــود و نگاهــش به 
جهــان و هســتی قــدری عــوض می شــود. 
مثل یکی از بچه های فیلم که دو ســال بعد 
از فیلمبــرداری ازدواج کــرد و بچــه دار شــد. 
وقتــی دیدمش و گفتم علی قــرار گرفتن در 
ایــن پروســه کار هنــری چه فایــده ای برایت 
داشت؟ کف دســتش را محکم به روی میز 
قــرار داد و گفــت »ببیــن هیچی هم نشــده 
باشه، با بچه ام که داره به دنیا میاد می دونم 
چطور حرف بزنم.« گفتم فکر می کنی روزی 
به او بگویی که خافکار بودی و چه کارهایی 
کــردی؟ گفــت »آره بهــش می گــم و بهش 
می گــم بابای تــو با وجــود ایــن تجربه ها به 
نقطه ای رســید که فهمید باید جور دیگه ای 
زندگی کنــه، یک جــور دیگه بــه آدم ها نگاه 
کنه. یک جور دیگه به آقای خوشدست نگاه 
کنه، به چشــم هاش نگاه کنه و نه به موبایل 
دســتش و اینکــه چطــور اون رو بزنــه.« مــا 
داریــم درباره جامعــه ای حرف می زنیم که 
بی تعــارف طبق آمــار، آدم هایی مثل علی 

به یاد می آورم روزهای اول این تجربه 
را کــه همچون قرار گرفتــن برابر امواج 
بلنــد و قدرتمنــدی از ســؤالات بود. به 
سراغ نظریه ها می رفتم تا کمی درونم 
آرام بگیــرد و بتوانــم مســیر را ببینــم؛ 
و  دور  از  طاقت فرســا.  و  بــود  ســخت 
خانه هــا،  کنــج  از 
ت هــا  و قضا
ایــن  مــورد  در 
و  تنــد  بچه هــا 
بــود.  ترســناک 
هیولایــی  انــگار 
هســتند کــه باید 
نابود شــوند؛ 

ولــی از نزدیــک جوانانــی بــا انــرژی و 
هوش بــالا و آماده پذیــرش و دریافت 
مــی آورم  به یــاد  بودنــد.  فراگیــری  و 
روزی را کــه میــاد کــه بــه جــرم قتــل 
دوســتش زیر حکــم اعدام بــود بعد از 
گذرانــدن تجربــه ای چند ماهــه در روز 
آخــر دیدارمــان زیر گوشــم زمزمه کرد 
که اگر من زودتر با شــما آشنا می شدم 
الان اینجا نبودم و دوســتم زنده بود!!! 
ســؤال این اســت: اینجا وقتی می گوید 
»شما« منظورش در حقیقت چیست. 
مطمئنــم که فقــط منظــورش حضور 
شــخص توماج نیســت بلکــه نظرش 
دربــاره این فرایند و ایــن تجربه جدید 

اســت تجربــه حضــور در کاس هــای 
تئاتر با رویکرد روان درمانی و شناخت 
خویــش. آنها برای اولین بــار با هدفی 
روشــن در مســیری متفــاوت دورهــم 
ســواد  بســیاری  بودنــد.  شــده  جمــع 
خواندن و نوشتن هم نداشتند از جمله 
میاد. اما شــناخت و درک از خویش و 
دیگری و مواجهه با معضات و مسائل 
نیســت  آکادمیــک  ســواد  لازمــه اش 
هــر چنــد کــه نیــازش را در آنهــا فعال 
می کند. بایــد موضوع تئاتــر و نمایش 
خــاق در مــدارس را جــدی بگیریم و 
برای تشــکیل مدرسه سایکودرام کوشا 
باشیم. جوانی که آماده فراگیری است 

و چیــزی در اختیارش نیســت در برابر 
سیراب کردن نیاز کنجکاوی و آموختن 
بیکار نمی نشیند اما در جهان بیرون او 
خشونت و روابط کنترل نشده و اعتیاد 
جولان می دهــد و داده هایی در اختیار 
ذهــن خواهان نوجوان قــرار می دهند. 
محیط زندگی آنها خالی از تجربه های 
فرهنگی اســت. خشــونت حرف اول را 
می زنــد. جای خالی فرهنگ و بازی در 
محله ها به چشم می خورد. باید زودتر 
و ســریع تــر بــرای پر کــردن ایــن جای 
خالی و حیاتی فکری کرد وگرنه جایش 
را خشــونت و درد و اعتیــاد پــر می کند. 
بــه یــاد مــی آورم آنهــا عشــق و مهــر و 

صداقــت را می فهمیدنــد و تشــنه آن 
بودند. هرجا که آنها را فردی مســتقل 
می دیدیــم و به احساســات و عواطف 
شــان توجه داشــتیم توان داشــتند کوه 
را جابه جــا کننــد. از همــه ایــن بچه هــا 
سپاسگزارم که دوباره شور زندگی را در 
من ایجــاد کردند آنها به من آموختند 
غیرممکــن، غیرممکــن اســت. همــه 
چیــز امــکان شــدنش هســت امــا…. 
و ایــن اما شــاید بیشــترین ســهم را در 
شــدن و امکان وجود غیرممکن ایجاد 
می کند. راه دیگــری برای برون رفت از 
معضات نیست مگر راهی که از شهر 

فرهنگ عبور کند.

هنگامه قاضیانی یکی از بازیگرانی 
اســت که با تمریــن و گفت وگو با 
ایــن گروه نوجــوان بــه آنها کمک 
روان شــناختی  مواجهه  تا  می کند 
با خــود داشــته باشــند و در بســتر 
آماده ســازی بــرای اجــرای تئاتــر، 
تجربــه درمــان بــرای آنهــا اتفــاق 
دریافــت  بــدون  کــه  او  بیفتــد. 
دســتمزدی با این مستند همکاری 

داشته، در گفت وگو با »ایران« 
از نحــوه ارتبــاط گرفتــن بــا 

این گــروه نوجــوان گفته 
سؤالات  حذف  با  است. 

مطــرح شــده روایــت 
قاضیانــی  هنگامــه 

را از ایــن همراهــی 
می خوانید:

ë گریم نمی خوام
شــب قبل از رفتن به جمع بچه ها، عجیب پریشــان بودم. 
روح خــودم را می شناســم، می دانســتم تا روزها پریشــانم 
و ایــن بی قــراری ادامــه دارد. همین هم شــد. گفتــه بودند 
بچه هــا همگــی کمتــر از ۱۸ ســال دارنــد و قتــل انجــام 
داده انــد و نکتــه مهمتر اینکــه پیش از من هیــچ زنی از 
گروه تولید حتی به عنوان میهمان در جمع شان حاضر 
نشــده است. وارد ندامتگاه شــدم. پیش زمینه ای برای 
خودم نســاخته بودم تا رها باشم. از بازرسی عبور کردم 
و بــه ســمت ســاختمانی که تیــم تولیــد در آن بود 
روانه شــدم و آنجــا هم با دری قفــل زده مواجه 
شــدم. در توســط نیروهــای حفاظتی باز شــد 
بــا احتــرام  بــه ســمت پله هایــی راهنمایی 
شــدم کــه به طبقــات بــالا می رســید. به 
اتــاق گریم دعوت شــدم اما گفتم گریم 
نمی خواهم، دو نفر از همان جوان های 
قربانی را آنجا دیدم، در حالی که گریم 

می شدند. 
ë من هنگامه ام، استاد کجا بود

پشــت در پر از کفش بود و ســرو صدای 
تومــاج  می شــد.  شــنیده  هــم  بچه هــا 

دانــش بهزادی و فرزاد خوشدســت هر دو نگران موقعیت 
زن بــودن من بودنــد؛ نگران از اینکه مبــادا حرفی، رفتاری 
و عکس العملــی اتفــاق بیفتــد و من پا پس بکشــم. چهره 
نگــران آنهــا را کــه دیــدم همان پشــت در گفتم »بســپارید 
بــه خــودم« و داخــل اتــاق شــدم. اولیــن واکنش ســکوتی 
وحشــتناک و ســنگین بود. پی بردم که نسبت به ورود یک 
زن گارد دارند و حســی به من گفت لابد ریشــه خشــم آنها 
کمبــود یــا نبــود یا بدسرپرســتی یک مــادر، یک زن اســت. 
تومــاج دانــش بهزادی از ســر لطف بافاصله گفت اســتاد 
هنگامــه قاضیانــی.... بــا احتــرام حرفــش را قطــع کردم و 
گفتم »من هنگامه ام! اســتاد کجا بود )با لبخند و رها( من 
کوچیــک و مخلــص همه شــمام. امــروز اومدم ازتــون یاد 
بگیرم.« همچنان فضا زیر ســایه ســنگینی سکوت بود، کم 
کم پچ پچ بچه ها شــروع شــد اما همچنان حس می کردم 
گارد ســنگینی نســبت بــه حضــور یــک زن وجــود دارد. به 
فرزاد خوشدســت و توماج دانش بهزادی گفتم »خواهش 
می کنــم نگران نباشــین حتی اگر بی احترامــی و کل کلی با 
من شــد، مــن خودم امــور رو پیــش می برم.« همین شــد، 
رفتم وســط دایره شــان و گفتــم: »ببینین بچه هــا من اینجا 
کنار شــما هیچ کس نیستم، استاد هم نیستم، اومدم امروز 
ازتــون یــاد بگیــرم.« همچنان ســکوت بــود و نگاه هایی که  

هرکــدام بیانگر یک چیزی بود؛ عــدم اطمینان، اطمینان، 
تردید و بی حوصلگی.

ë چرخیدم و برای بچه ها لالایی خواندم 
واحد »تربیت حــس« در بازیگری بچه ها با من بود. فوری 
ســراغ دســتگاه پخــش را گرفتــم و گفتــم »ضبــط دارین؟ 
می خــوام موســیقی بذارم.« یکهو پســرها به وجــد آمدند، 
گاردشــان شکســته بــود و برخــی موســیقی دلخواه شــان را 
پیشــنهاد می دادنــد. بــا همراهی تومــاج و فرزاد بــه آرامی 
نشســتند و مــن ترانه فیلــم »یک قناری یــک کاغ« را پلی 
کردم. موسیقی که تمام شد، آرام شده بودند، یکی پرسید 
»خودتــون بودین؟« گفتــم اره. گفتن »بخونیــن برامون«. 
حس کردم همه چیز از طرف هســتی دارد چیده می شــود. 
گفتــم »دراز بکشــید، دایــره بشــید و چشــماتون رو ببندین 
تــا براتــون بخونــم.« بی مخالفــت و مقاومــت به صــورت 
دایــره دراز کشــیدند. حــالا چــرا دایــره؟ چــون روح شــکل 
دایره اســت، عقــاب در دایره خانــه می ســازد و چادرها در 
دایــره برپــا می شــوند؛ دایــره انــرژی محض اســت. وســط 
دایــره ایســتادم و شــروع کــردم بــه لالایــی خوانــدن. آرام 
می چرخیــدم و بــرای بچه هــا لالایــی می خوانــدم؛ لالایــی 
فیلــم »مــن مادر هســتم« را. دیگــر آرام آرام شــده بودند. 
دلــم می خواســت جانــم را بدهــم تا آنهــا لحظــه ای آرام 

باشــند. لالایی تمام شــد اما بچه ها همچنان چشم شــان را 
بســته بودند. به قول اســتاد عزیزم عزت الله خان انتظامی 
در  بیشــتر  جزئیــات  کــرد«.  تعریــف  نمیشــه  رو   »حــس 

مستند هست.
ë از خودشان شده بودم

 تجربه غریب بعدی این بداهه، مربوط به اتودهای دونفره 
بود. من نقش خودم، مادر را و آنها نقش خودشــان را. در 
ایــن تمریــن، چنــد نفــری از بچه ها کــه می گفتند از ســنگ 
شــده اند، به گریه افتادند و احساســات شان را بیان کردند. 
اگــر ســعادت مــرگ همــان دم می رســید من خوشــبخت 
بــودم چون بــه رهایی آنها رســیده بودم. وقت ناهار شــده 
بود. گریم ها پاک شــده و بچه ها لباس خودشان را پوشیده 
بودند. من حال عجیبی داشتم، توان غذا خوردن نداشتم. 
از پله هــا که پاییــن می آمدم، بچه هــا دوره ام کردند، ظرف 
غذایشــان را بالا گرفتــه بودند و اصرار که »میشــه با ما غذا 
بخــوری، بیا با ما غذا بخور، میشــه غــذای من رو بخوری.« 
همــان بچه هایــی که گارد داشــتند حــالا پذیرای من شــده 
بودند. من از خودشــان شــده  بودم. این شگفت انگیزترین 
لحظــه ای بود که تجربه کردم. کار تمام شــد اما من از آنها 
رها نشده بودم، به خانه نرفتم، ساعت ها اشک می ریختم 

و در خیابان ها سرگردان بودم.

مســتند »خط باریک قرمز« دربــاره یک گروه مجــرم نوجوان در زندان اســت که با کمک 
چند مربی تئاتر و بازیگر تصمیم می گیرند نمایشــی را روی صحنه ببرند تا اگر موفق بود به 
این بهانه برای اجرا یک روز از زندان خارج شوند. دراین مستند هر بار یکی از بازیگران مثل 
افشین هاشمی، هنگامه قاضیانی، فرهاد اصلانی و... با آنها به گفت وگو می نشیند و تمرین 
تئاتر می کند و در این بین بخشی از جهان درونی آنها و چالش هایشان بازنمایی می شود و در 
واقع تئاتر به بستری برای روانکاوی آنها بدل می شود. نمایش این گروه نوجوان در جشنواره 
تئاتر فجر روی صحنه رفت. این مستند تحسین شده این روزها در گروه هنر و تجربه در حال 
اکران اســت و قرار است به زودی اکران آنلاین آن آغاز شود. با فرزاد خوشدست کارگردان 

»خط باریک قرمز« به گفت وگو نشسته ایم.

ســابق را کم ندارد. امــا از این طرف ما برای 
آنهــا چــه کار کردیــم؟ چی دادیم بــه آنها؟ 
آیــا به انداره تعداد کمپ هــای ترک اعتیاد 
و بازداشــتگاه ها و...، ســالن تئاتــر داریــم؟ 
سالن سینما چطور؟ نداریم. در هر منطقه 
و محله چند کمپ ترک اعتیــاد وجود دارد 
و چندصد نفر هم داخل آن هستند. تعداد 
کمپ هــا در جنــوب شــهر بــا تعــداد مراکز 
هنری را مقایســه کنیــد. کاش پیش از اینکه 
پایشــان به اینجا باز شــود فضای احساســی 

هنر را در دلشان ایجاد کنیم.
ë  ،طبق همیــن تجربه بــه اعتقــاد خودتان 

مهم ترین خاصیت نمایش تراپــی در کدام 
نقطه اتفاق می افتد؟

»خــط باریــک قرمــز« متفــاوت از کارهــای 
دیگرم بود. انگار در کارهای قبلی برون ریزی 
کامی داشتم مثل انســانی که وقتی حرف 
می زند بــه نوعی برون ریزی و تراپی خفیف 
اتفاق می افتد به این معنی که در مقطعی 
چنــد روز حالــش خــوب اســت. امــا در این 

مســتند این اتفاق بســط پیدا کرد و جدی تر 
شــد. اگر بخواهید تأثیر تراپی را بیشتر کنید 
بایــد از بیــان فراتــر بــرود. در »خــط باریک 
قرمــز« هم این تراپــی در ابتدا کام اســت، 
بعد رفتار می شود و بعدتر به حس می رسد 
و در نهایــت همــه اینهــا جمــع می شــود و 
موقعیــت مجــازی کــه رؤیــای آن کاراکتــر 
بــوده خلــق می شــود و او در آن موقعیــت 
قــرار می گیرد. ۱0 ســال بعد هــم با رجعت 
بــه این خاطــره و تخیــل، همــان آرامش را 
دریافــت می کنــد. صبح برخــی روزها یکی 
از همیــن بچه ها به من زنگ می زند یا پیام 
می گذارد که خــواب اجرای آن تئاتر را دیده 
که دو سال و نیم پیش در جشنواره تئاتر فجر 
روی صحنــه بردند. هر چقدر از این دســت 

اتفاقات در زندگی بیشــتر باشــد در نهایت 
آدم های آرامتری می شوند.

ë  یعنی بــه تعبیــری در این نمایــش و بازی 
دیگری شدن، لذت تغییر را احساس کردند؟

ایــن نکتــه در حقیقــت یــک بازی اســت 
کــه در درام تراپــی بــه آن ایگو یــا دیگری 
می گوینــد. همه ما در وجودمــان داریم و 
پنهانش می کنیم. برخی وقت ها دوست 
عــوض  را  جایمــان  زندگــی  در  داریــم 
کنیــم. یکــی از مهم تریــن دیالوگ هایــی 
کــه بچه هــای کانــون در جشــنواره تئاتــر 
فجــر اســتفاده کردنــد و در نســخه فیلــم 
هــم هســت دیالوگــی اســت کــه معین، 
فی البداهــه در صحنــه  اجــرای جشــنواره 
گفــت. لحظــه ای کــه بچه هــا روی او آب 
و  »ســرده  می گویــد  یکهــو  می پاشــند 
ســرپناهی نیســت« مــن باورم نمی شــد 
ایــن بچه چنیــن دیالوگــی را روی صحنه 
اضافه کند. به خاطر اینکه این برون ریزی 
نیاز داشــت. همین دیالوگ شاید معین 
را متفاوت کرد و آن طور که شــنیده ام قرار 
اســت برنامه تلویزیونی اجــرا کند. من در 
ایــن دو ســال، در دیدار با مســئولان مهم 
دولتی و کشوری بارها گفته ام که خیلی به 
مدرسه »سایکودرام« نیاز است. می تواند 
معجزه کند. می تواند نهالی باشد که یک 
نســل بعــد از من و شــما زیر ســایه آن در 
آرامــش زندگی کننــد. اگر دوســت داریم 
کار بلندمــدت انجام دهیم کــه روی روح 
و روان جامعــه تأثیــر مثبت بگــذارد باید 
مدرسه سایکودرام را تأسیس کنیم. پس 
از اکــران ایــن مســتند مــن بازخوردهــای 
مختلف از سراســر ایران داشــتم کــه باور 
نکردنی بــود. عده ای چیزهایی از کودکان 
بی سرپرست تعریف می کردند که فاجعه 
اســت و مــن نمی توانــم آنها را رســانه ای 
کنــم. مربی هایشــان از مــن طلب کمک 
دارنــد امــا مگر مــن چقــدر قــدرت دارم. 
من یک فیلمســاز معمولی ام و مستندم 
را ســاخته ام و باید ســراغ موضوع بعدی 
بروم. اما مسئولان باید جریان سازی کنند 

و آن را ادامه بدهند.

طراحــی من برای شــروع کار و اینکه ۱۱ 
روز بــا همه بچه های کانــون در فضای 
ورزشگاه بودیم، جواب داد. این فضای 
نافرمانی روزهای اول خیلی به من کمک 
کرد. جو برای خیلی از همکاران من در پشــت 
صحنه ناامیدکننده بود ولی من بدرستی 
مســیر ایمان داشــتم. اگر کار را با همین 
جمعیت ۱70 نفری شــروع نمی کردیم، 
نافرمانــی آنهــا روی گــروه ۱5 نفــره می آمــد و 
آن وقــت ذوقــی برای ادامه کار نداشــتند. وقتی از بین 
چنیــن جمعیت نافرمانی، ۱5 نفــر را انتخاب می کنید در 
همان لحظه انتخاب، غرور و شخصیت و تفاوت به آنها داده اید. 
اگرچه برخی هم کنار کشیدند اما باز هم یک بار مثبت بر جمعی که باقی ماند، 
داشت؛ اینکه می گفتند ما انتخاب شدیم، نماینده ایم و باید تا ته اش بایستیم، 
مثل یک مرد تا آخرش ادامه بدهیم. آنها دنبال نتیجه بودند. در سایکودرام، 
نتیجه و تراپی مهم است، باید هدف گذاری کنی و بدون هدف گذاری آنها قدم 
برنمی دارنــد. مــا هدف گذاری کرده بودیــم و بچه ها به دنبال هــدف بودند اما 
برای من و عوامل مستند هدف مهم نبود، مسیر مهم بود. بچه ها نمی دانستند 
که این مســیر دارد باعث تغییر آنها می شــود. شبیه یک گالری که اگر چه شما 
از همان دری که وارد شــده اید خارج می شــوید اما با ســیر حرکت 30 دقیقه ای 
بین آثار هنری در وجودتان و ذهن تان تغییری رخ می دهد که آن مهم اســت. 
اتفاقی که طی مســیر برای بچه ها می افتد برای من، هنگامه قاضیانی، فرهاد 
اصانی و خصوصاً توماج )دانش بهزادی( اهمیت داشت. ما می دانستیم در 

این مسیر چیزی نصیب بچه ها می شود که به درد آینده شان می خورد.


